
 بسم الله الرحمن الرحیم

 89/ 71/71 جلسه پنجاهم

 (السلام علیهم)اهلبیت  ائمه تكوینی ولایت موضوع:

ر و معین الحمدلله و الصلاة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناص

 .رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله علی

 :که فرمود داریم دعادر 

ل ه   لا   و  » ع  هْدِ  آخِر   اللَّه   ج  ا مِنْ  الْع  م  تِك  ار  ق   لا   و   زِي  رَّ ا و   يب يْنِ  اللَّه   ف  م  مَّ  ب يْن ك  اة   أ حْيِنِي اللَّه  ي  د   ح  مَّ ح  تِهِ  و   م  يَّ رِّ  و   ذ 

مْ  أ مِتْنِي ه  ات  م  نِي و   م  فَّ و  ل ى ت  رْنِي و   مِلَّتِهِمْ  ع  تِهِمْ  فِي احْش  مْر  قْ  لا   و   ز  رِّ ف  مْ  و   ب يْنِي ت  ة   ب يْن ه  رْف  يْن   ط   فِي أ ب دا   ع 

ا نْي  ة و   الدُّ  الْْخِر 

 تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،: نویسنده ؛(بيروت - ط) الأطهار الأئمة أخبار لدرر الأنوارالجامعة بحار

 صلوات زيارته كيفية 42 باب، 89ج  ؛محققان از جمعی: مصحح/ محقق العربي، التراث إحياء دار: ناشر

 3، ح489ص  ،عاشوراء يوم عليه الله

 هم داریم:« زیارت عاشورا»در خود 

مْ  اللَّه   ئ ل  ا سْ  و  » ک  قِّ اْنِ  بِح  بِالشَّ ه   ل ک مْ  الَّذی و  نی ا نْ  عِنْد  عْطِی  صابی ی  ل   بِک مْ  بِم  عْطی ما ا فْض  صابا   ی  تِهِ  م  صیب   بِم 

ة   صیب  ه و   ما م  م  م   ا عْظ  ها ا عْظ  ت  زِیَّ میعِ  فی و   الِاسْلامِ  فِی ر  مواتِ  ج  مَّ  الا رْضِ  و   السَّ للّه  لْنی ا  قامی فی اجْع   هذا م 

نْ  نال ه   مِمَّ ل وات   مِنْک   ت  ة   و   ص  حْم  ة   و   ر  غْفِر  مَّ  م  للّه  لْ  ا  حْیای   اجْع  حْیا م  د   م  مَّ ح  د   آلِ  و   م  مَّ ح  ماتی و   م  مات   م   م 

د   مَّ ح  د   آلِ  و   م  مَّ ح   «م 



كنیم كه خدای عالم یدانیم؛ یعنی تصور مبیت را جدای از خدا میاین نشانگر این است كه ما یك مقداری اهل

بیت سراغ اهلدیگر یعنی  سراغ خدا رفتیم،اگر  ند؛بیت هم یك تشكیلات مستقلی داریك تشكیلاتی دارد، اهل

 بیت یعنی جدا شدن از خدا! نباید برویم! رفتن سراغ اهل

 فرماید:امام صادق )سلام الله علیه( می

اء   اللَّهِ  و   ن حْن  » سْن ى الْأ سْم  ل   لا   يالَّتِ  الْح  قْب  ادِ  مِن   اللَّه   ي  لا   الْعِب  م  تِن ا إِلاَّ  ع  عْرِف   «بِم 

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

ادِر ب اب  ، 722، ص7ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، و   2، حالنَّ

یك دفعه  و «یا الله» می گوییدشما  وقتی اگر قضیه این است ما هستیم؛« ی الهیاسماء حسن»گوید می

یا حسینی كه جدای از خدا باشد، شرك است در آن شكی نیست؛ ولی اگر یا حسینی كه  ؛«یا حسین»گویید می

 ق الی الله است، چه اشكالی دارد!؟از اسماء الله است، از اعز و اقرب الناس و اقرب الخل

یك وقتی در این موضوع ولایت تكوینی  بایددر موضوع ولایت تكوینی بحث داشته باشم، ما  ییك وقت ستلازم ا

 ائمه )علیهم السلام( صحبت كنیم.

 گوید:ایشان می شروع می کنیم.« علامه حلی»چیست؟ ما از  در این زمینه فقهای ما تعبیرشانشما ببینید 

 «الله لإرادة موافقة م(لی الله علیه واله وسلص) النبي إرادة ان»

نهج الحقّ و كشف الصدق، نویسنده: علامه حلى، حسن بن يوسف، محقق/ مصحح: ندارد، ناشر: دار 

 711الكتاب اللبناني، ص

 



 :دارد که «شیخ انصاری»

 «من قبل الله الرعيّة على مطلقة سلطنة للإمام أنّ »

 الكتاب دار ناشر: مؤسسة المروّج ريالجزائ جعفر محمد المكاسب، تأليف: سيد الطالب إلى شرح هدى

 738 ، ص6 ، ج« الجزائري»

 :می گوید «صاحب كفایة»

 «وآلائه نعمه وسائط فإنهم»

 السلام عليهم البيت آل مؤسسة الخراساني، تحقيق: كاظم محمد الشيخ الأصول، تأليف: الْخوند كفاية

 331التراث، ص لإحياء

 : دارد دیگر بزرگان از یلیخ استاد و «آخوند» شاگرد «اصفهانی مرحوم»

 والتشريعية التكوينية الأمور جميع على الباطنية والسلطنة المعنوية الولاية لهم(  السلام عليهم)  والأئمة»

 «تعالى ولايته نظير... 

سباع،  آل محمد عباس الشيخ:  الأصفهاني، تحقيق حسين محمد الشيخ:  المكاسب؛ تأليف كتاب حاشية

  ،4 جعلمية، :  الهدى، المطبعة أنوار: ق، الناشر ه 7279 / الأولى:  الطبعة

 :دارد «نائینی»مرحوم 

 «وقوته الله بحول ومشيتهم إرادتهم تحت المكونات تسخير عن هي عبارة التي التكوينية الولاية»



 الشيخ الرباني ، بقلم: العلامة( قده)  النائيني الميرزا الأعظم الأستاذ والبيع، تقرير: أبحاث المكاسب

 ؛المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي، النشر ، تحقیق: مؤسسة( قده)  الْملي تقي محمد

 334، ص4ج

 :دارد که «یاقمشه»دیگر از این بهتر! مرحوم 

 «العالم صورة في تجلَّت الَّتي هي المحمّديّة فالحقيقة»

 الدين جلال سيد استاد :از ؛ مقدمه(س) خمينى امام حضرت: والولاية؛ مؤلف الخلافة الى الهداية مصباح

 71؛ ص 7396: ششم ؛ چاپ(س) خمينى امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: آشتيانى؛ ناشر

 «:میلانی»آقای 

 «كلها الأمور على الكلية الولاية لهم»

عليها:  وعلق ، جمعهاالميلاني هادي محمد السيد نویسنده:(  الخمس)  الإمامية فقه في محاضرات

 413 صالميلاني،  الحسيني اضلف

 :هم دارد «امام»مرحوم 

 «شئ كلّ  في التصرّف ملاكّ الله قبل من فهم»

 الإمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة: ونشر تحقيق(  سره قدس)  الخميني الإمام:  ، المؤلفالبيع كتاب

 47 ص 3 ج العروج،  مؤسسة مطبعة:  الخميني، المطبعة

ها در حقیقت هرچه دارند این ؛است «الله»هرچه است  ؛هستند «الله»ها سایه این! ندتر بگویدیگر از این واضح

ها با این «الله»دهند. خدای ناكرده واسطه ظل الله و سایه خدا هستند؛ ولی به اذن الله هركاری دارند انجام می



بحث نیست. یعنی خدا و  كه خدا بالاتر استشوند. اصلا اینمی «كالحجر فی جنب الانسان»ها جدا بشود این

 ها اسماء الله هستند.اسم خدا، این

قدرت ائمه ولی  استقلالی است. «الله»بیت داده، قدرت هر قدرتی دارد، به اذن خودش به اهل «الله»ببینید 

ی كه یك لحظه از خدا جدا نیستند. ذات حق یك چیز ها ظل الله هستند؛ ولی ظل اللهاستظلالی است. این

وجود مقدس  ،رحمانیت رحمتو  رحیمیت،رحمت  لم در مرتبهاین است: خدای عا« امام»ت. تعبیر دیگری اس

 شود. محمد و آل محمد می

 «الله»ها تجلی اتم شود، اینجلیله محمدیه می ن سلسلهوجود ای ،«الله»خدا بخواهد در عالم تجلی كند، تجلی 

 ببینید تعبیر، تعبیر خیلی سنگینی است. !«شئ كلّ  في التصرّف ملاكّ الله قبل من» دارد:« امام»هستند. 

 در ادامه دارد: )رحمت الله علیه( «امام»

 «الموجودات جميع إلى بالنسبة كلّية عامّة ولاية وهذه»

 الإمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة:  ونشر تحقيق(  سره قدس)  الخميني الإمام: ، المؤلفالبيع كتاب

 47 ص 3 جالعروج،  ؤسسةم مطبعة:  الخميني، المطبعة

 از این بهتر! 

 باز در رابطه با روایت رضوی كه امام رضا )سلام الله علیه( از رسول اكرم )صلی الله علیه واله وسلم( فرمود:

 «وإنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محبّينا...»

 

 



 گوید:ایشان می

وروابط بين الحضرة الوحدة المحضة  لولا نحن، ما خلق الله آدم... لأنّهم وسائط بين الحقّ والخلق،»

 «رة بيان وساطتهم بحسب أصل الوجودوالكثرة التفصيليّة. وفي هذه الفق

 :ایشان چه می گوید دقت كنید

هم الرحمة أصل الوجود بل بحسب مقام الولاية مظهر الرحمة الرحمانيّة الَّتي هي مفيض  وكونهم»

 «تابعين له لرّحمن الرّحيم()االرحمانيّة بل هم الاسم الأعظم الَّذي كان 

خمينى،  امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران -خمينى امام والولاية؛ مؤلف: الخلافة إلى الهداية مصباح

 19 ص

، یا الله هم اسم «یا الله ادركنی»یا بگوییم: « یا علی ادركنی و یا محمد»كه بگوییم: اگر قضیه این است، دیگر این

آن جدا است. الله تبارك و  ؛«لا یعلم ماهو الا هو»رتبه تجلی نه در مرتبه ذات! مرتبه ذات البته در م ؛الله است

سلسله جلیله محمدیین )صلوات الله علیهم اجمعین(  ،ی اسم و در مرتبه تجلیی فعل، در مرتبهتعالی در مرتبه

 شود.می

 پرسش:

شود دارد یا ندارد که خودش بلند می برود این را اطلاعخواهد مسجد امیرالمؤمنین شب نوزدهم كه می

 ؟دانستدانست یا نمیشود آیا واقعا میاش آن طوری میامام حسن مجتبی قضیه رود!؟می

 پاسخ:

علم ائمه و انبیاء )علیهم السلام( دو نوع علم دارند، یك  ه جدا است، شما آن را قاطی نكنید؛ببینید بحث علم ائم

جا تسلم آن طبیعی برای ائمه تكلیف آور نیست، علم طبیعی. علم ما وراء غیر طبیعی و ماوراء الطبیعی! یك



در « ارادة الله»جا دیگر محض الله هستند. در علم غیر طبیعی ائمه و انبیاء تسلیم محض خدا هستند. در آن

 كند. ها تجلی میوجود این

 «بيوتكم من تصدر إليكم تهبط أموره مقادير في الرب إرادة»

 گوید: می« شیخ صدوق»وم این را مرح

حُّ » اتِ  أ ص  ار  ي  رِيقِ  مِنْ  عِنْدِي الزِّ ةِ  ط  اي  و  ا و   الرِّ غ   فِيه  ة   و   ب لا  اي   «كِف 

 به وابسته اسلامى انتشارات دفتر: ناشر على، بن محمد بابويه، ابن: نویسنده الفقيه؛ يحضره لا من

 789ص ،4ج اكبر، علی غفاری،: مصحح قم علميه حوزه مدرسين جامعه

گوید. بعد اول مطلقه امام حسین )سلام الله علیه( می زیارتدر مورد « من لا یحضره الفقیه»این را در كتاب 

 ائمه )علیهم السلام( یك علم طبیعی دارند:

ا» ن اتِ  ب يْن ك مْ  أ قْضِي إِنَّم  يِّ ان و   بِالْب   «الْأ يْم 

: غفارى على / مصححمحقق يعقوب بن اسحاق، كلينى، محمد بن نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

اء   أ نَّ  ب اب  ، 272 ، ص1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ض  ن اتِ  الْق  يِّ ان و   بِالْب   7، حالْأ يْم 

 خورد:داند مال حرام میخودش می ،گوید اگر كسی با قضاوت منو كنارش هم می

 «فهو یأكل النار»

رسول اكرم طبق  ،مال من است، دو نفر هم شاهد آورد این مال، یکی شان گفت:امبر آمدند، پیدو نفر پیش 

ها اسوه است. چون پیغمبر مكلف به همین است باید این« زید»كند كه این مال، متعلق به شاهد قضاوت می



تو داری به  ،كردم دانی این مال تو نیست ولو منِ پیغمبر قضاوتاگر تو خودت می :فرمایدباشند. بعد می

 بری!ات آتش میخانه

برای نظام خدای عالم  ،در عالم هستی ها را نباید ملاك قرار بدهیم؛اینلذا قضیه و مسئله روشن است. ما علم 

كه یك تحولاتی برای نجات اسلام و نظام احسن و برای این رده كه امام حسین باید شهید بشود؛مقدر ك ،احسن

امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( در این نظام احسن این است كه  قسمتیا  ؛بیفتد قست اتفاتا قیام قیامت بنا ا

 شب نوزدهم ماه رمضان ضربت بخورد و در شب بیست و یكم شهید بشود.

توانست پیدا كند اش خیلی خراب بود، دیگر حتی نان خالی هم نمیدر روایت دارد یكی از انبیاء وضع مالی

: ای پیغمبر كرد خدایا ثروت و امكاناتی به من بده! خدای عالم به او وحی كردا التماس میبخورد، مرتب به خد

ام جای تو در این نظام فقر بوده است اگر من بخواهم تو را از این فقر نجات بدهم من این دنیا را آفریده من!

های  ببرم. این را من در یكی از كتابمن باید این دنیا را بهم بزنم و یك دنیای دیگری بیافرینم و جای تو را بالا

 دیدم.« فیض»مرحوم 

در این ماشین فرمان باید که زنم در مثل مناقشه نیست، یك كسی ماشین درست كرده و ساخته من مثال می

قرار بگیرد، اگر چرخ بیاید بگوید آقای سازنده  ماشین بالا باشد، ترمز، كلاج، گاز باید زیر پا باشد، چرخ باید زیر

گوید بابا نظام این ماشین كه جا باشم، جای من را با فرمان عوض كن! سازنده ماشین میخواهم اینمن می

 طوری است كه باید این چرخ زیر قرار بگیرد. بخواهد راه برود و حركت كند این

ه برود فرمان خواهد ماشین راگوید اگر میخواهم در پشت قرار داشته باشم، سازنده مییا فرمان بگوید من می

كه فرمان عقب باشد! عالم هستی هم این چنین است، این نظام احسن مقتضایش این باید جلو باشد، نه این

 جا است و دیگری هم جایش در جای دیگر است.است كه فرض من جایم این



دارد و در « و... بنا، نجار، خیاط»دارد، احتیاج به « نانوا»شما یك شهر را در نظر بگیرید، یك شهر احتیاج به 

گیرد، رود خیاطی یاد میزند، میكند این آقا مثلا عشق خیاطی به سرش میاذهان هم خدای عالم القاء می

 ها همه ارادت الله برای نظام احسن است.شود. اینرود بنا میزند میآقای دیگر عشق بنایی به سرش می

شود، در یك شهر مثلا ن شهر به چه كیفیتی تبدیل میگوید اگر در یك شهر خیاطی وجود نداشته باشد، ایمی

نباشد؛ یعنی خدای عالم از مردم این شهر به طور كلی عشق و « نانوا»كند نباشد، یا كه چاه حفر می« مقنی»

نداشته باشد، شما « نانوا»، «قم»علاقه شغل نانوایی را بردارد، در این صورت مردم باید چه كار كنند؟ مثلا 

 شوند.مواجه می یمصیبت چه با« قم»برای به دست آوردن نان همین مردم حساب كنید 

گوییم شده و آن اقا استاندار و فرماندار، روحانی، راننده شده است؟ می« نانوا»بگوید چرا شغل من « نانوا»حالا 

 طور مصلحت دیده است.خدای عالم این

إِنَّ » ان ه   اللَّه   ف  بْح  ال ى و   س  ل ق   ت ع  م   ... لْق  الْخ   خ  س  ق  مْ  ف  م ب يْن ه  ه  ايِش  ع   «م 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 المتقين فيها يصف لیه السلام(ع) له خطبة من و ،313مصحح: فیض الاسلام، ص

بله بعضی از  طور باشد؛ته است كه باید اینگرف لذا ببینید بعضی از قضایا دست ما نیست، این ارادت الله تعلق

امور است معلق است، مثلا خدای عالم من را آفریده ثروت من را بین یك میلیون تا ده میلیون قرار داده است. 

 اگر من خدای ناكرده قطع رحم و گناه كردم:

ن وب  الَّتِي ... ت حْبِس  » زْق و  الذُّ  «الرِّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، سنده:نوی الإسلامية(، -الكافي )ط 

فْسِيرِ  فِي ب اب  ، 229، ص4ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ن وب ت   7، حالذُّ



شود. و كارها و آید سه میلیون میشود، اگر قطع رحم كردم میآید پنج میلیون میاین ده میلیون من می

شود. ببینید كف این است، اگر بازهم چنانچه گناه كردم خدای عالم آید یك میلیون میگر كردم میگناهان دی

میرم و آن با رحمانیت برد، چون اگر این یك میلیون را هم بگیرد دیگر از گرسنگی میدیگر این را از بین نمی

ند و جای دیگر خدای عالم جبران كخدای عالم سازگاری ندارد. اگر من گناه كردم دیگر روزی من را كم نمی

 زند.كند و ضرر میمی

شود، صدقه دادم صله رحم كردم به پنج میلیون تومان می ،اگر چنانچه روزی من به یك میلیون تومان آمده

شود، به ده میلیون تومان كه رسید سقف شود، كارهای دیگر كردم ده میلیون تومان میهفت میلیون تومان می

ر تمام یك صدو بیست و چهار هزار پیغمبر هم واسطه بشوند چون سقف روزی من روز اول ده جا است. اگآن

 ه میلیون و یك ریال هم نخواهد شد!!د ،میلیون تومان قرار گرفته

كرده و خیلی قشنگش  هم عربی« شبّر»قای دارد و آ «حق الیقین»كتابی به نام « علامه مجلسی»مرحوم 

جبر و تفویض و تقسیم »در این كتاب  .ان جلد اول این كتاب را مطالعه كننددوستكنم من توصیه می ؛كرده

 را خیلی قشنگ همگام با روایات آورده است.« ها و مرگ و...روزی

ا» یكی از توفیقاتی هم كه خدای عالم من باب: دِئ   ي  بْت  لِّ  م  ة   ك  بْل   نِعْم  ا ق  اقِه  ما در به ما داد این بود که  «اسْتِحْق 

بود، و الحق « حوزه علمیه قزوین»بودیم، این كتاب، كتاب درسی  21 -26كه در سال « قزوینعلمیه  حوزه»

دو « حق الیقین»رینی از این كتاب دارم. یكنم خاطرات خیلی شوالانصاف الان هم كه من به این كتاب نگاه می

 است.« سید شبّر»جلد كوچك برای مرحوم 

را ایشان به عربی ترجمه كرده؛ ولی عربی « مجلسی -حق الیقین» خیلی مفصل است. همان« مجلسی»كتاب 

ها را حذف كرده و یك چیزهای هم خودش كه خیلی از مطالبی را كه به نظرش ضعیف بوده و یا طولانی بوده آن



هم « سید شبّر»اضافه كرده و یك كتاب خیلی قشنگی در آورده است. این كتاب خیلی زیبا است، قلم مرحوم 

 گی است.قلم قشن

كنم از اول تا آخر این كتاب را در مقدمات خوب فهمیده باشد، من گمان نمی« صمدیه»یعنی اگر كسی كتاب 

ایشان از  .حتی احتیاج داشته باشد دو تا كتاب لغت هم ببیند. این قدر، قلم، قلم شیرین و سلیس است

حظه كنند خیلی از مطالبی كه به ذهن ما استفاده نكرده است. اگر این كتاب را دوستان ملا سنگینهای عبارت

 جا دارد.آید ایشان در آنمی

گوید جان كندن مثل بعضی از روایات می ه موقع جان كندن وضعیت چطوری است؛كبعد جالب است بحثی این

این است كه زنده زنده پوست آدم را بكنند. در بعضی از روایات دارد جان كندن مثل شربت خوردن است. ایشان 

 شنگ روایات را آورده و به خوبی دسته بندی كرده است.ق

یك قیامت حساب و كتاب قیامتی است « قبر»كنند؟ آیا جا چه سوال میدر آن« نكیر و منكیر»كه در مورد این

 ها را ایشان جواب داده است.این كنند؟ تمامسوال میچه ها كنند، آنیا نه از اعمال مختصر ما سوال می

ها به روند و تمام خوبواقعا تمام گناهكاران جهنم می« عالم برزخ»چطوری است و در « م برزخعال»كه این

ی با بهشت و جهنم بعد از قیامت دارد؟ بعد اروند، اصلا بهشت و جهنم برزخ چطوری است و چه رابطهبهشت می

 شود؟شود از چه سوال میدر قیامت كه سوال می

ها را ایشان خیلی قشنگ با تمام این .ریكتر از مو و برنده تر از شمشیر استچیست؟ كه با« صراط»مراد از یا 

است كه  یهاییك بیان شیوا و شیرین توضیح داده است. خیلی كتاب قشنگی است؛ من معتقدم از آن كتاب

 از این كتاب سیر نشوند.پشت سرهم چهار ساعت مطالعه  ستان اگر مطالعه كنند شاید با سهدو

 



 پرسش:

ر اساس آن بکه داند منافات ندارد كه حتی امیرالمؤمنین دقیق زمان شهادتش را میگیریم اینیجه میپس نت

 ! درسته؟باشدعمل نموده  اراده تكوینی خداوند

 پاسخ:

گوید می« ام كلثوم»داند. تمام قضایا را می این کار را انجام می دهد؛ چه موقع و چه كسیحضرت می داند بله، 

رود می« جنگ احد» بهاین آن شبی است كه پیامبر به من وعده داده است. پیغمبر اكرم دارد گوید نرو! می

 ی نیست.ا افتد در آن شك و شبههداند كه چه اتفاقاتی میمی

 پرسش:

خورد و در شب بیست و یكم شهید باید این مسئله هم روشن بشود امیرالمؤمنین كه در شب نوزدهم ضربت می

« شمر»و گناه « ابن ملجم»رسد، گناه سین هم كه در عاشورا روز دهم محرم به شهادت میشود، و امام حمی

 چیست؟ این هم تكوینی بوده است؟

 پاسخ:

كه اگر مجبور برای كشتن امام حسین باشد كاملا فرمایش حضرتعالی درست است؛ ولی این« شمر»ببینید 

به اختیار خودش این « عبدالرحمن ابن ملجم»جا آمده آیا اختیارا آمده و یا اجبارا آمده است؟ در آن« شمر»

 گویی:انست نكند؟ همین اندازه كه میتوتوانست نكند و یا نمیمی؟ «الله اجبره» ،مسیر را انتخاب كرد یا نه

  این كه گویی این كنم یا آن كنم/ این دلیل اختیار است ای صنم. 

توانیم گناه مجبور نیستیم گناه نكنیم، ما می ،كنیمكه ما گناه نمیگوید اینامیرالمؤمنین )سلام الله علیه( هم می

 خورد:قسم می ! حضرتبكنیم



يْ  شِئْت   ل وْ  و  » د  هْت  رِيق   ت  لا  ى إِل ى الطَّ فَّ ص  ا م  ذ  لِ  ه  س  ابِ  و   الْع  ا ل ب  ذ  مْحِ  ه  ائِجِ  و   الْق  ا ن س  ذ  زِّ  ه  ات   ل كِنْ  و   الْق  يْه   ه 

نِي أ نْ  غْلِب  اي   ي  و   «ه 

 ببینید!

نِي و  »  ود  ق  عِي ي  ش  رِ  إِل ى ج  يُّ ةِ  ت خ  لَّ  و   الْأ طْعِم  ازِ  ل ع  ةِ  أ وْ  بِالْحِج  ام  م  نْ  بِالْي  ع   لا   م  م   ...«ل ه   ط 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 الأنصاري حنيف بن عثمان إلى ع له كتاب من و ،271مصحح: فیض الاسلام، ص 

كه دهد بر اینها كاملا نشان مینویسد. اینمی« بصره»عاملش در « عثمان ابن حنیف»ی كه به اتا آخر نامه

ها را معصوم كرده؛ اند، خدای عالم كه اینانجام داده اند به اختیارر نیك انجام دادهائمه )علیهم السلام( اگر كا

والذین جاهدوا فینا » كند ولذا:داند علی )علیه السلام( به اختیار خودش هرگز فكر گناه هم نمیچون می

 !«طینهم عصمتنالنهدینهم ولنع

پنج ساله هم این قضیه را كاملا متوجه  عنی این چیزی است كه یك بچه چهار،طبیعی است؛ ی طبیعیاین خیلی 

 شود.می

یادم است آن زمانی که ما  ، مندارد به خوبی توضیح داده« عدل الهی»کتابی به نام « مطهری»مرحوم 

خودم برده بودم مطالعه کنم  تابستان جای رفته بودیم چند تا کتاب همراه ؛خواندیممی« سیوطی»و « مقدمات»

حتی از بعضی اساتید  ،خیلی از سوالاتی که برای خود من مطرح بود ،بود« عدل الهی» هااز آن كتاب یکی

خیلی از « مطهری»مرحوم « عدل الهی»ولی کتاب شان برای من قانع کننده نبود؛ هایپرسیدیم جوابمی

 .ها را جواب دادسوالاتی که در ذهن من بود این



 711 -211ی در بیاید یک کتاب اصفحه 771 -711ای کاش این کتاب تلخیص بشود و به صورت یک کتاب  

ی ایشان یک جملهبعد  رود.ی است بعضی از جاها ایشان بیش از حد توضیح داده حوصله آدم سر میاصفحه

« عن حجة  »شود جهنمیان که تکلیف درست بینبرای الم هستی، تحت اراده قهری خدا است، گوید عادارد می

این  ؛است خدا سر سوزنی در این وسط اختیار به ما داده ،بروندبه بهشت « ن حجة  ع»د و بهشتیان نجهنم برو

دهد همین طوری گوید خدای عالم عقل انسان را پوشش میاختیار هم همیشه دست ما نیست بعضی وقت می

 شود چرا من این کار را انجام دادم؟پشیمان می که انجام داددهد بعد از اینانجام می را یک کاری

ها هم عذاب است و در گناه« من حیث لا یحتسب»این هم عنایت الهی است چه بسا در کارهای خوب، توفیق 

که تکلیف درست ولذا یک سر سوزنی خدای عالم به بشر اختیار داده برای این ؛است «من حیث لا یحتسب»

 بشود.

 پرسش:

 کردند معصوم شدند؟گناه نکردند یا چون گناه نمیلذا بودند  معصومائمه ما، 

 پاسخ:

یک مقداری  ؛ها استعصمت، متعاقب بر آن اراده قبلی این !ها تعلق گرفته که گناه نکننداین به اراده قطعی

 مشکل ما این است که همه چیز را در این دنیا خلاصه کردیم 

 «الست اولی بربكم»

مان هم از دستو آخر الزمان افتادیم  که تحاناتی که ما دادیم و بدبختی ماام .است اصل تکالیف مال آن طرف

  !جا بازیگوشی کردیمآن ، به خاطر این است کهمعصوم قطع شده

 



 پرسش:

 !با اختیار نبودهدر عالم زر، اعمال ما 

 پاسخ:

ر» بازهم بینیدرا ب« عالم زر»شما روایات  ،جا هم با اختیار بودهآن .طوری هم نیستنه این بَّ بحث « علامه ش 

در حقیقت  ،جا خدا یک امتحانی گرفتهبه قدری زیبا توضیح داده که آن !را به خوبی توضیح داده« عالم زر»

 ها بشوند یا نه؟توانند وارد این دانشگاهگرفته آیا کسانی می و یا ورودی، کنكور یابتدایآزمون 

ها شاگرد اول آن آزمون ابتدای تند مثل ائمه )علیهم السلام(، انبیاء اینی هسایک عده ،ها رتبه اول آوردندبعضی

 چه کار باید کرد؟ !ها هم در این آزمون شرکت کردند و رد شدندها متوسط بودند بعضیبعضی .بودند

 پرسش:

 چه می شود!؟ «اول ما خلق الله نوری» داستان «عالم زر»درباره 

 پاسخ:

  .این یک عالم تکوین دارد و یک عالم تشریع داردتوجه کنید که  «رینو اول ما خلق الله» درباره

 قبلش دارد:

حْدِقِين  » رْشِهِ م  مْ بِع  ل ك  ع  ارا  ف ج  م  اللَّه  أ نْو  ك  ل ق   «خ 

من لا يحضره الفقيه؛ نویسنده: ابن بابويه، محمد بن على، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 

 673، ص4قم مصحح: غفاری، علی اكبر، ج جامعه مدرسين حوزه علميه



م  » .آن یک بحثی است ك  ل ق  ارا   اللَّه   خ  نْو  مْ  أ  ل ك  ع  ج  رْشِهِ  ف  حْدِقِين   بِع  جا مشغول تسبیح و تقدیس و شما در آن «م 

ی هر چه مقام بالاتر باشد خطر سقوط هم ادر هر مرحلهشما اجبار داشتید تقدیس الهی بگویید؟  ،الهی بودید

  .تر استبالا

 بود،کنند که رسول اکرم پیش من نقل می« ام سلمه»از  هاکنند و بعضینقل می« عایشه»از  هاروایتی که بعضی

 !!جا رفتهاست و به آن زن هایشرفتم ببینم پیغمبر با کدام یک از  ،شب بلند شدم دیدم پیغمبر نیست

م خدایا پیغمبر کجا رفته با کسی قرار داشته؟ با خود گفت بعد ؛نیست هیچ جادیدم  ،این طرف و آن طرف رفتم

آید رفتم دیدم رسول اکرم صورتش را به سجده روی خاک پشت بام گذاشته دیدم صدای گریه از پشت بام می

 گوید:به این شدت این جمله را می و !هقطرات اشکش روی زمین جاری شدو کند گریه میدارد 

مَّ  » كِلْنِي لا   و   اللَّه  ة   فْسِين   إِل ى ت  رْف  يْن   ط  نْزِع   لا   أ نْ  و  ... أ ب دا   ع  نْك   ي  الحِ   ع  ا ص  اك   م   «أ ب دا   أ عْط 

بِّ »تو داری:  :که تمام شد گفتم یا رسول اللهبعد از این ،گوید از گریه رسول اکرم، من هم گریه کردممی  لا   ر 

كِلْنِي  گویی!می «ن فْسِي إِل ى ت 

ول   ك ان  » س  ة   أ مِّ  ب يْتِ  فِي اللَّهِ  ر  ل م  ا فِي س  تْه   ل يْل تِه  د  ق  ف  اشِ  مِن   ف  ا الْفِر  ل ه  خ  د  لِك   مِنْ  ف  ا ذ  ل   م  دْخ  اء   ي   النِّس 

تْ  ام  ق  ه   ف  طْل ب  انِبِ  فِي ت  و  يْتِ  ج  ى الْب  تَّ تْ  ح  ه  و   و   إِل يْهِ  انْت  انِب   فِي ه  يْتِ  مِن   ج  ائِم   الْب  افِع   ق  يْهِ  ر  د  بْكِ  ي  و   و   يي   ه 

ول   ق  مَّ » ي  نْزِعْ  لا   اللَّه  الحِ   مِنِّي ت  ا ص  نِي م  يْت  مَّ  -أ ب دا   أ عْط  كِلْنِي لا   و   اللَّه  ة   ن فْسِي إِل ى ت  رْف  يْن   ط  مَّ  أ ب دا   ع   لا   اللَّه 

شْمِتْ  وّا   بِي ت  د  اسِدا   لا   و   ع  مَّ  أ ب دا   ح  نِي لا   اللَّه  دَّ ر  وء   فِي ت  نْق   س  نِياسْت  ال   «أ ب دا   مِنْه   ذْت  تْ  ق  ف  ر  انْص  مُّ  ف  ة   أ  ل م   س 

بْكِي ى ت  تَّ ف   ح  ر  ول   انْص  س  ا ص اللَّهِ  ر  ائِه  ك  ال   لِب  ق  ا ف  ا ل ه  بْكِيكِ  م  ا ي  ة   أ مَّ  ي  ل م  ال تْ  س  ق  ي و   أ نْت   بِأ بِي ف  ا أ مِّ ول   ي  س   ر 

ك   أ نْت   و   أ بْكِي لا   لمِ   و   اللَّهِ  دْ  اللَّهِ  مِن   بِهِ  أ نْت   الَّذِي انِ بِالْم  ر   ق  ف  ا ل ك   اللَّه   غ  م   م  دَّ ق  نْبِك   مِنْ  ت  ا و   ذ  ر   م  أ خَّ  -ت 

سْأ ل ه   شْمِت   لا   أ نْ  ت  وّا   بِك   ي  د  اسِدا   لا   و   أ ب دا   ع  دَّك   لا   أ نْ  و   ح  ر  وء   فِي ي  ك   س  ذ  نْق  ، مِنْه   اسْت  نْزِ  لا   أ نْ  و   أ ب دا  نْك   ع  ي   ع 



الحِ   ا ص  اك   م  كِل ك   لا   أ نْ  و   أ ب دا   أ عْط  ة   ن فْسِك   إِل ى ي  رْف  يْن   ط  ال   أ ب دا   ع  ق  ا ف  مَّ  ي  ة   أ  ل م  ا و   س  نِي م  ؤْمِن  ا و   ي  ل   إِنَّم  ك   و 

ون س   اللَّه   ى بْن   ي  تَّ ة   ن فْسِهِ  إِل ى م  رْف  يْن   ط  ان   ع  ك  ا مِنْه   ف  ان   م   «ك 
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را خدای عالم یک طرفة العینی به خودش وا گذاشت  «یونس»برادرم  :پیغمبر یک جمله زیبای فرمود گفت بعد

  .قوط هم بیشتر استهر چه مقام بالاتر باشد خطر س ! ببینیدفقط یک لحظه ؛سر از شکم نهنگ در آورد

 411 -771ولی یک دفعه با سرعت  ؛رود اصلا  احتمال تصادف در آن نیستمی 21 -31با سرعت  ی کهماشین

هستند  ییانبیاء و اولیاء در آن مقام خیلی خیلی بالا خطر تصادف خیلی نزدیک است. ،رود با این سرعتمی

 .جا دیگر خطر سقوط خیلی زیاد استآن

خدایا اگر به غفلت هستم با یک لحظه غفلت من از تو  :گویدم الله علیه( اگر اشتباه نکنم میحضرت امیر )سلا 

 9یکی از توفیقاتی که داشتم  ،را خدا بیامرزد« شاه آبادی»الله بخواهی من را مؤاخذه کنی من چه کار بکنم؟ آیت

کمتر  و گفتمیهمیشه تقریبا  را ایشان این جمله  ،بودیم« خارج عرفان»و « خارج فلسفه»سال خدمت ایشان 

  :ی بود این جمله را نگویداجلسه

ات  » يْن  ل م  ة  ع  رْف  نِ اللَّهِ ط  ه  ع  لْب  ا ق  ه  ع  اللَّهِ ل وْ س  ه  م  لْب  لْقِ و  ق  ع  الْخ  ه  م  خْص  ارِف  ش  وْقا   الْع   «إِل يْه ش 

 787، صناشر: اعلمی ،(ليه السلامع)امام ششم نسوب به جعفربن محمد نویسنده: م مصباح الشريعة؛

یک چشم به هم زدن از الله اگر غفلتش را بر  .است «الله»همواره متوجه  ،عارف همواره با خدا استمی گوید: 

 وب به امام صادق )سلام اللهمنس «مصباح الشریعه» این عبارت امام صادق در کتابالبته  .«لمات شوقا  »گرداند 

 .است جاتعبیر از آن .استعلیه( 



رفتید یا پیش یک « مقام معظم رهبری»مثلا  شما پیش  بینند.اولیاء الهی همواره خود را در محضر حق می

ها جمع تمام حواس ،دست به گوشت نزنی ،جا حواست است پایت را دراز نکنیرفتید آن دیگر شخصیت بزرگی

 کار خلافی از شما سر نزند. است که خدای نکرده تمام حرکات و سکناتت مطابق میل آن بزرگ باشد و

گیرد رنگش امیر المؤمنین وقتی وضو می .بینندهمواره خود را در محضر حق می - بلا تشبیه بلا تشبیه -ها این

علی »خواهم با کسی که من می :گویدگفتند یا علی چه شده؟ می .افتدکند و بدنش به لرزه میتغییر پیدا می

 م حرف بزنم!خواها کسی که خالق عرش کرسی است میب .است صحبت کنم «العرش استوی

 ،افتد که گویا در حال جان دادن استچنان به شماره میسش آنف  گوید ن  خواند میصدیقه طاهره وقتی نماز می

ل لق  ق   و گوید طوری بود صدای هق هق پیغمبر مثل دیگی که در آن آب باشدخواند میرسول اکرم وقتی نماز می

و صحابه صدای هق هق پیغمبر را  می سوخت پیغمبر در حال نماز خواندن سینهمین شکل کند به همی

  .شنیدندمی

معرفت و تقرب بالا است ولذا همچنین حالی دارند اگر در دعاها و ...  برای این است که ست؟برای چی هااین

ولی شاید  ؛ی آموزش دیگران استگوید این دعاها براائمه )علیهم السلام( بعضی از بزرگان و خود امام هم می

که دارند آن حالت اتصال دائمی که با خدا  یها با توجه به آن مرتبه بالایهم باشد و شاید هم این باشد که این

  :گویند خدایا اگر یک لحظه از آن حالت کنار برویمدارند می

دِي و   إِل هِي » يِّ ي   و   س  وْلا  بِّي و   م  رْت   ر  ب  ل ى ص  ابِ  ع  ذ  ك يْف   ك  ع  ل ى أ صْبِر   ف  اقِك   ع  بْنِي و   فِر  رْت   ه  ب  ل ى ص  رِّ  ع   ح 

ك يْف   ن ارِك   نِ  أ صْبِر   ف  رِ  ع  تِك إِل ى النَّظ  ام  ر   «ك 
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کنند کنند؟ یعنی قصد انشاء میرسند چه کار میجا میخوانند اینمی« دعای کمیل» وقتی وستانددانم من نمی

 .کنندنقل قول از علی )سلام الله علیه( می ،یا نه

 :های دیگرش استقسمتدر 

ن وب   ليِ   اغْفِرْ » ر   الَّتِي الذُّ يِّ غ  م   ت  ن وب   ليِ   اغْفِرْ  و   النِّع  حِلُّ  الَّتِي الذُّ م  ال ت  ن وب   ليِ   اغْفِرْ  و   نِّق  هْتِك   الَّتِي الذُّ م   ت   الْعِص 

 «...و  

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

ات   ب اب  ، 798، ص4ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، و  ع  ات   د  ز  وج  مِيعِ  م  ائِجِ الْح   لجِ   و 

ا نْي  ة و   لِلدُّ  48، حالْْخِر 

بْنِي و  » کنیم؟آییم چه کار میجا ما میکنیم ولی اینرا ما قصد انشاء می این قسمت ها رْت   ه  ب  ل ى ص  رِّ  ع   ن ارِك   ح 

ك يْف   نِ  أ صْبِر   ف  رِ  ع  تِك إِل ى النَّظ  ام  ر  نیست تا فراق اصلا  تصورش برای ما  ،اصلا  وصل برای ما معنا ندارد «ك 

  .بخواهیم

بْنِي و  »: رسید این را بگویید ولی بگویید خدایاجا میگویم وقتی به اینمن به بعضی از دوستان می رْت   ه  ب  ل ى ص   ع 

رِّ  ك يْف   ن ارِك   ح  های که دشمن علی و حسین بودند در جهنم بروند ما هم خدایا آن؛ «علی شماتت اعدائك أ صْبِر   ف 

 م اگر آن دشمنان ما را شماتت بکنند چه کار کنیم؟ به جهنم بروی

 «فکیف اصبر علی فراق آل محمد، فكیف اصبر علی فراق امیرالمؤمنین»

 حالا عباراتی مثل:

نِي إِنْ » لْت  نَّة   أ دْخ  فِي الْج  لكِ   ف  ور   ذ  ر  ك   س  ور   أ نَّ  أ عْل م   اللَّهِ  و   أ ن ا و   ن بِيِّ ر  ك   س  بُّ  ن بِيِّ ورِ  مِنْ  ك  إِل يْ  أ ح  ر  ك س  وِّ د   «ع 
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یکی از چیزهای که من واقعا  با  !کنمحالی پیدا می من زندها گربه عطسه میبعضی وقت .آن بحث جدای است

کسی جلوی اراده تو را  و ات تعلق گرفته که ما را به جهنم ببریخدایا اگر اراده این است: مگویتمام وجودم می

امید به رحمتت را از ما قطع  !را از ما نگیر بری یا رب یا رباگر به جهنم می ولی به عزت و جلالت ؛گیردنمی

 گوید:م الله علیه( میولذا امیر المؤمنین )سلا .بگوییم «یا حسین»و  «یا الله»جا هم آن .نکن

تِك  » بِعِزَّ ا ف  دِي ي  يِّ ي   و   س  وْلا  ادِقا   أ قْسِم   م  نِي ل ئِنْ  ص  كْت  ر  نَّ  ن اطِقا   ت  ا ب يْن   إِل يْك   لأ  ضِجَّ جِيج   أ هْلِه   و   الْْمِلِين   ض 

نَّ  خ  اخ   إِل يْك   لأ  صْر  ر  صْرِخِين   ص  سْت  نَّ  و   الْم  ل يْك   لأ  بْكِي  اقِدِين  ا ب ك اء   ع  نَّك   و   لْف  نْت   أ يْن   لأ  ن ادِي  ا ك  ليَِّ  ي   و 

ؤْمِنِين  «الْم 
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تش قطع جا خدای عالم امید ما را از رحممن معتقد هستم بالاتر از آتش جهنم این است که آن .این درد است

در بعضی از جاها دارد که خدایا آن سایه سیاه یأست را بر سر ما  .و نجاتش قطع کند شامید ما را از بخش .کند

 ها خیلی درد است.این !بان نکنسایه

ولذا با توجه  «فکیف اصبر  علی فراقک»گوید این بزرگان همواره در وصل بودند می و ولذا ائمه )علیهم السلام(

دعاهای دیگری که از معصومین )سلام الله علیهم اجمعین( و از انبیاء در قرآن و ... آمده همه به به این شما 

  !«سیئات المقربین ارحسنات الابر»همین شکل است 



سوال کردند آخر  ،فکر گناه هم به ذهنم نیامده بلکه ،د من نه تنها گناه نکردمگویمی« شیخ انصاری»مرحوم 

آیا کسی تا به حال  .گناه کردن مثل نجاست خوردن است -خواهم عذر می -ر من به نظ :چطور؟ ایشان گفت

 که برود نجاست بخورد به ذهنش آمده؟ فکر این

به طور مثال در روایت  کنیم!شود اصلا  فکر گناه هم نمیقباحت گناه برای ما روشن نشده اگر روشن بمتأسفانه 

ملائکه از انسان دور که آید چنان بوی گندیده از دهان میآن ،بشودداریم اگر یک زبانی که یک دروغ از او صادر 

بگوئیم و یک جوری هم درستش هم روزی چند هزار دروغ  بیندازیم و که چرتکهنه این . فقط یک دروغ!شوندمی

 و... ه نیستمفسد ،مصلحت آمیز است هااینکه مثلا  کنیم 

من یک کسی پیش  :گویدمی «استاد العرفا»ه( معروف به )رضوان الله علی «ملا حسینقلی همدانی»مرحوم 

اشکش جاری شد به سرش زد « ملا حسینقلی همدانی»مرحوم  ،به صورت اتفاقی از کسی غیبت کرد ،آمده بود

 !!ام را ویران کردیروز خانه 21با این کارت  ،ات را ویران کندخدا خانه :گفت

نِ » اب   م  سْلِما   اغْت  ة   أ وْ  م  سْلِم  لِ  ل مْ  م  قْب  ال ى اللَّه   ي  ت ه   ت ع  لا  ه   لا   و   ص  ام  وْما   أ رْب عِين   صِي  غْفِر   أ نْ  إِلاَّ  ي  ه ل ه   ي  احِب   «ص 

ندارد، ناشر: مطبعة : مصحح/  جامع الأخبار)للشعيري(؛ نویسنده: شعيري، محمد بن محمد، محقق

 726حيدرية، ص

  .روددیگر هرگز سراغ گناه و معصیت نمی ،د و یقین داردبینچون وقتی می ؛بینندها را میها اینآن

که در  یولذا ما باید اولا  همان دعای .گیرد فرزندش را بکشد؟ نهشما فرض بفرمایید مادر یک لحظه تصمیم می

تا الی آخر ما این دعا را رها نکنیم که خدای عالم به ما توفیق  «اللهم عرفنی نفسک»آخر الزمان توصیه شده 

 .بیت را بدهدفت خودش و معرفت اهلمعر



 .بیت استجهان، محضر اهل .«جهان محضر خداست در محضر خدا گناه نکنید»که: حضرت امام تعبیری داشت 

 آن تعبیری که در همین جا هم بود.

چه بسا  .تر و نافذتر استعلم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی :گویدمی «امام»حضرت 

  .ولی امام از او هم اطلاع دارد ،مان نباشدمان بگذرد حواسضی از چیزهای از ذهنبع

آمده  717، صفحه 73جلد « بحار»در كه است « شیخ مفید» به)ارواحنا فداه( حضرت ولی عصر  ظاهرا  توقیع

 است.

إِنَّا» حِيط   ف  ن ا ي  ائِك م عِلْم   «بِأ نْب 

حیط  »کلمه   «!مثلا ما جری بینکم علمنحن ا»که دارد نه این« ی 

إِنَّا» حِيط   ف  ن ا ي  ائِك م عِلْم  ب   لا   و   بِأ نْب  عْز  نَّا ي  يْ  ع  ارِك م مِنْ  ء  ش   «أ خْب 

 !ما احاطه علمی بر همه کارهای شما داریم چیزی از شما بر ما پوشیده نیست

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الأئمة الأطهار )ط بحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 من خرج ما 37 باب، 717 ، ص73ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 1)علیه السلام(، ح توقيعاته

جا هستیم در محضر حضرت ولیعصر هستیم در اگر این است یعنی ما به این مرحله برسیم که الان ما این

گوید علت ولذا خود امام یک تعبیری دارد می !کند؟ هرگزان در محضر امام گناه میانس ،محضر خدا هستیم

 مان ضعیف است.کنیم ایمانکه ما این همه گناه و معصیت میاین



است اگر ما برای خدای عالم به اندازه یک بچه « شرح دعای سحر»تعبیر حضرت امام است اگر اشتباه نکنم در 

اگر ایمان ما به خدا به اندازه ایمان ما به یک بچه  ،دهیمار خلاف ادب انجام نمیچهار پنج ساله جلویش ما ک

 جا پی توان بردن که در دریا چه خبر است؟کنیم. از اینچهار پنج ساله باشد هرگز در محضر حق گناه نمی

ی بحث اخلاقی دوستان گفتند روزهای سه شنبه بحث اخلاقی داشته باشیم، ما امروز به اندازه یك سال تحصیل

 مطرح كردیم.

 «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»

 


